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  هيئت رزمندگان اسلام دعاي ندبهمراسم در 
 يبرا): ص(امبري پ/ر و كفماني و نفاق است؛ نه اماني ايري ظهور، درگة در آستاني اصلةمسألگويا  :پناهيان

سياستمداران بيش از مردم /كنند فار هم منافقانه عمل ميكامروز  /دانم، نه كفار  زبانني نگران منافق،مامت
 به شود ينم  /ن در قرآني منافقيژگي، دو و» به كفارشيگرا« و »يزيجهادگر« /تندعادي در معرض نفاق هس

 حفظ اه يچرا حرمت بعض« ديي نگو/ستي نحي كار صحني، ا»!يتو منافق«:  گفتي به كسيسادگ
  صوت+ كند ي برخورد مبانهي است كه با نفاق نجي اسلامة جامعتي خصوصني،  ا»!شود؟ يم

! الان نان كفر هم در نفاق است. كنند اخيراً كافران هم منافقانه عمل مي. ما امروز با يك جهان سرشار از نفاق روبرو هستيم: پناهيان
بنده .... كنند اما خودشان تروريست توليد مي» بله كنيمخواهيم با تروريست، مقا ما مي«: گويند دولت خبيث آمريكا و انگليس، رسماً مي

گذارم ولي بايد صريحاً گفت كه سياستمداران بيش از مردم عادي در معرض نفاق هستند؛  به همة سياستمداران كشورمان احترام مي
. ردم عادي بايد به تقوا توصيه شوندهمچنانكه سياستمداران بيش از مردم عادي نياز به تقوا دارند، و همچنانكه سياستمداران بيش از م

اين خصوصيت جامعة اسلامي است كه بسيار » !شود؟ شان حفظ مي هاي بدي هستند، پس چرا حرمت ها آدم اگر بعضي«نگوييد كه 
   .كند نجيبانه برخورد مي

 
 در شهر پرند كه به طور زنـده از شـبكة اول سـيما پخـش              هيان در سخنراني پيش از دعاي ندبة هيئت رزمندگان اسلام         الاسلام پنا حجت

فرازهـايي از ايـن سـخنراني را        در ادامـه    . ق در جامعـة مهـدوي پرداخـت       چگونگي از بين رفتن نفا    گيري نفاق و      علل شكل شد به تبيين      مي
  :دخواني مي

  ظهور، درگيري ايمان و نفاق است؛ نه ايمان و كفردر آستانة  مسألة اصلي گويا

       ،يمخـوان   وجود دارد، فرازي از دعاي افتتـاح اسـت كـه مـي            ) عج(اي كه دربارة حضرت ولي عصر       در ادعيه يكي از عبارات بسيار عجيب :
 آن دولت   ما!  يعني خدايا  )2/581/المتهجد  مصباح(» بهِا النِّفاَقَ و أهَلهَ    اللَّهم إنَِّا نرَغْبَ إلِيَك في دولةٍَ كرَيِمةٍ تعُزُّ بهِا الإْسِلاَم و أهَلهَ و تذُلُّ             «

 اسلام و اهلش عزيـز  - است) عج(مان دولت حضرت ولي عصر كه ه - واسطة آن دولت    كه به  )تقاضا و تمناّ داريم   (اي را آرزو داريم     كريمه
 . شوند شوند و نفاق و اهلش، ذليل مي مي

          ،انگار مسألة اصلي ظهور، مسألة درگيـري بـين ايمـان و نفـاق     .  به ميان نيامده است»كفار«سخني از دقت كنيد كه در اين فراز از دعا
 مسلمانان و مؤمنـان عزيـز       وقتي آيد كه    اين سؤال پيش مي    »عزُّ بهِا الإْسِلاَم و أهَلهَ    تُ« دربارة عبارت .  ايمان و كفر    درگيري بين  است، نه 

گـذارد    اين قيد را مي) بهِا النِّفاَقَ و أهَلهَتذُلُّ(كار خواهيد كرد؟ لذا فراز بعدي آيد، حالا شما با اين نفاق چه نفاق هم پديد مي   طبيعتاً  شوند،  
 ديگر مانند صدر اسلام نخواهد بود؛ در صدر اسلام،           يعني . كه نفاق هم در آن ذليل خواهد شد        اي عزيز خواهد شد     گونه  اين اسلام به  كه  

ها يا درختـان ميـوه را آب          خواهند گل   كنند، در واقع مي      مثل اينكه وقتي يك باغ را آبياري مي        . نفاق هم جان گرفت    امااسلام عزيز شد    
 .خورند يز آب ميها ن بدهند، اما طبيعتاً علف هرزه

 شود  طبيعتاً منافق هم درست مي،اي عزيز شد وقتي اسلام در جامعه

    هـم  ، لذا منـافق  بودمسلماني خواهد شان در ادعاي   نانشوند كه   پيدا مي  اي هم   اي عزيز شد، معلوم است كه عده        وقتي اسلام در جامعه
 بهِـا النِّفـَاقَ و   تـُذلُّ « اين سؤال مستتر است و جوابش در عبارت بعـدي       »و أهَلهَ تعُزُّ بهِا الإْسِلاَم    « گويا در ضمن عبارت      .شود  درست مي 
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َلهَو . يل خواهـد شـد    بار اسلام عزيز خواهد شد و نفاق ذل         نخواهد بود، اين  مانند قبل   بار    نترسيد؛ اين ! كه اي مؤمنين  :  داده شده است   »أه
 . كند  در مسأله ايجاد مياين يك پيچيدگي خاصي

 در اين جامعه،    اما ) هم به دست مؤمنين بيفتد     حكومتاينكه  خصوصاً  (اي، مؤمنين را تحويل بگيريد      در جامعه امكان ندارد كه شما      اغلب 
 و يكـي هـم   نـادان دو گروه كمر مرا شكستند؛ يكي مقدسـين  : فرمودند) ع( اميرالمؤمنين!شود؟ آيا چنين چيزي مي! درست نشودمنافق  

ي          ...جلٌ جاهلُ القْلَبِْ ناَسك    ظهَريِ رجلاَنِ منَ الدنيْا رجلٌ عليم اللِّسانِ فاَسقٌ و ر          قطَعَ( منافقين دانا  سمعت رسولَ اللَّه ص يقُـولُ يـا علـ
 )1/69/؛ خصال هلاَك أمُتي علىَ يدي كلُِّ مناَفقٍ عليمِ اللِّسان

 !م، نه كفاردان  منافقين زباننگران براي امت): ص(پيامبر

  ترسم، كافر كه تكليفش مشخص است و مؤمن هم به امر خـدا    يا مؤمن نمي  ) مشرك( از كافر  ممن براي امت  : فرمايد  مي) ص(رسول خدا
ي لاَ أخَـَاف  إنِِّ(.پيچاند كند و مسائل را مي ترسم؛ منافقي كه از زبان خودش خوب استفاده مي  مي»منافق عليم اللسان«مقيد است، من از  

علىَ أمُتي مؤمْناً و لاَ مشرْكِاً أمَا المْؤمْنُ فيَمنعَه اللَّه بإِيِمانه و أمَا المْشرْكِ فيَخزْيِه اللَّه بشِركْه و لكَنِّي أخَـَاف علـَيكمُ كـُلَّ منَـافقٍ عـالمِ                             
ي رفِوُنَ وَا تعقوُلُ مانِ يخفَاَءاللِّس ِبه سَروُنَ ليْا تنُكلُ مم1/157/؛ الغاراتع(  

   ـ  نم از اينكه دارم دربارة نفاق بحـث مـي         ك   بحث دلچسبي نيست و بنده ابراز تأسف مي        ،بحث از نفاق  نم، امـا   ك
شوند، مگر اينكه كساني كه آيات        قرآن و معارف ديني شناخته نمي     : فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنين. ي نيست ا  چاره

و اعلمَوا أنََّكمُ لنَْ تعَرفِوُا الرُّشدْ حتَّى تعَرفِوُا الَّذي ترَكَهَ و لمَ تأَخْذُوُا بمِيثاَقِ الكْتاَبِ حتَّى تعَرفِـُوا                  (.پذيرند، شناخته شوند    حق را نمي  

 )8/390/كافي؛  نْ تتَلْوُا الكْتاَب حقَّ تلاَوته حتَّى تعَرفِوُا الَّذي حرَّفهَالَّذي نقَضَهَ و لنَْ تمَسكوُا بهِ حتَّى تعَرفِوُا الَّذي نبَذهَ و لَ

 است» نفاق« سال است گرفتار 1400 سال حل شد اما اسلام 20 بعد ازمسألة كفر 

     در مجموع تقريبـاً بعـد از        ماا - در مكه با كفار درگير بودند     -  سال 13حدود  ) ص(پيامبر گرامي اسلام  . جريان نفاق، جريان هولناكي است 
يعني مشكل .  نبود) ص(نام كفر در منطقة نبوت و رسالت پيامبر اي به  سال، مسألة كفار را جمع كردند و دو سه سال آخر، ديگر مسأله20

 سـال در    20د؛  حالا شما كفر و نفاق را با هم مقايسه كني ـ         .  سال كه گرفتار نفاق هستيم     1400كفر، تقريباً به سادگي حل شد ولي الان         
 !  سال1400مقابل 

 مي سرشار از نفاق مواجهي با جهانامروز/كنند يامروز كافران هم منافقانه عمل م

        بـه اصـطلاح    . كننـد   اند؛ يعني كافران هم منافقانه عمل مي         كافران هم به منافقين پيوسته     كنيم كه   ضمن اينكه ما اخيراً در جهاني زندگي مي
صورت علني،    كنند، ولي به    هاي داعشي را كمك مي      مخفيانه تروريست دولت خبيث آمريكا و انگليس،      » !ستدر نفاق ا  كفر هم   الان نان   «

تـصور  . كننـد   اما خودشان تروريـست توليـد مـي       خواهيم با تروريست، مقابله كنيم،        ما مي : گويند  رسماً مي ! دهند  عليه آنها ستاد تشكيل مي    
در ايـن منطقـه درسـت       مـا داعـش را      «: جة سـابق آمريكـا در كتـاب خـودش نوشـته اسـت             وزير خار ! كنند كه مردم دنيا عقل ندارند       مي

كاملاً دارند منافقانه برخورد    ! ها را دارند    ولي آنها الان ادعاي درگيري با تروريست      ) 13930618001170 كدخبر/خبرگزاري فارس (»كرديم
 .اصلاً ما امروز با يك جهان سرشار از نفاق روبرو هستيم. كنند مي

 صورتي عزيـز     بايد بدانيم كه در حكومت و جامعة مهدوي، اسلام به         » اسلام عزيز خواهد شد و نفاق ذليل خواهد شد        «: فرمايد  نكه مي اي
 .طوري اسلام را عزيز كرد و يك طوري به اسلام پرداخت كه نفاق در آن از بين برود  يعني بايد يك. شود شود كه نفاق ذليل مي مي
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  نيز هست»شيعة منافق«بوط به منافقين، دربارة آيات مر): ع(امام صادق

              شـود اسـلام    چگونه مـي «پردازم كه  كنم و بعد به اين مسأله مي        در اينجا چند آيه و روايت دربارة نفاق و منافقين خدمت شما تقديم مي
در جامعة  - چون برخي . كند  يدا مي  در حالي كه طبيعتاً اگر اسلام در جايي عزيز شود، نفاق هم رواج پ              »عزيز شود و نفاق هم ذليل شود؟      

 البته اين يـك مثـال       .»نفاق«شود     اين مي  كهكنند    شان به يك جايي بند شود، ادعاي اسلام و مسلماني مي            براي اينكه دست  - اسلامي
 .ساده براي نفاق است

  ؛ شيعة منافق نيز هست    اي دربارة منافقين نازل نشده است، مگر اينكه اين آيه دربارة            هيچ آيه «: فرمايد  مي) ع(امام صادق       ـا أنَـْزلََ اللَّـهم 
) ع(بيـت   مـا مريـد اهـل     «: توانيم بگوييم   لذا ما نمي   )299/كشيرجال  (» سبحانهَ و تعَالىَ آيةً في المْناَفقينَ إلَِّا و هي فيمنْ ينتْحَلُ التَّشيَع           

هاي آخرالزمان براي غربـال كـردن و بيـرون ريخـتن              فتنه«: ه است آمددر روايت ديگري     »!هستيم، پس بحث نفاق به ما ربطي ندارد       
داد كـُلِّ   ...: مام صادق عا( ». در ميان شيعيان استمنافقينِ فإَنَِّه تمَتدَ أيَام غيَبته ليصرِّح الحْقُّ عنْ محضه و يصفوُ الإْيِمانُ منَ الكْدَرِ باِرتـ

 )356 2/؛ كمال الدينه خبَيِثةًَ منَ الشِّيعةِ الَّذينَ يخشْىَ عليَهمِ النِّفاَقُ إذِاَ أحَسوا باِلاستخلْاَف و التَّمكينِمنْ كاَنتَ طينتَُ

 دلالت دارد » مرگ بر آمريكا و اسرائيل« دعاي ندبه بر معناي ات عباربسياري از

         ه است كـه در منطق ـ     اتيو اين جناي  هاي اطراف ما      همين واقعيت ر از اين مطالب،     ت  درست است كه اينها سخنان تلخي هستند، ولي تلخ 
ها را تمام كنيم، ما با همين دعـاي ندبـه، بايـد                بايد اين جنايت   .كنند برند، به نواميس تجاوز مي      گيرد؛ كودكان را سر مي      دارد صورت مي  

 . جنايتكاران عالم را نابود كنيم

      كه همه وجود داردها  در دعاي ندبه، انواع و اقسام عبارت. شود  با بغض و غضب عليه ستم خوانده مي      دعاي ندبه، دعايي است كه خيلي 
هـاي    كـاخ كجاسـت نابودكننـدة     «: گـوييم   مـثلاً آنجـا كـه مـي       . دلالـت دارد  » مـرگ بـر اسـرائيل     «و  » مرگ بـر آمريكـا    «بر معناي   
ت  لقطَعِْ دابرِ الظَّلمَةِ، أيَنَ المْأيَنَ المْعد ؛كجاست كوبندة بنيان شرك و نفاق    ....ستمگران ى لإزِالَـةِ     نتْظَرَُ لإقِاَمةِ الأْمَـ نَ المْرتْجَـ وجِ، أيَـ  و العْـ

 )579/المزارالكبير(» أيَنَ قاَصم شوَكةَِ المْعتدَينَ، أيَنَ هادم أبَنيةِ الشِّركْ و النِّفاَق.... الجْورِ و العْدوان

 سياستمداران بيش از مردم عادي در معرض نفاق هستند/ كند  مينفاقتوليد » مقام«و » مال«علاقه به : )ص(پيامبر

        عد ديگراجتماعي اسـت تـا     - ، و آن هم اين است كه نفاق بيشتر يك مسألة سياسي           دهد  مي از نفاق توجه     روايت بعدي، شما را به يك ب
شـود همچنانكـه آب       حب جاه و حب مال موجب روييدن نفـاق در قلـب مـي             «: فرمايد  مي) ص(پيامبر گرامي اسلام  . يك مسألة فردي  

نيز حب جاه و مقام  )1/256/مجموعة ورام(» حب الجْاه و المْالِ ينبْتِ النِّفاَقَ في القْلَبِْ كمَا ينبْتِ المْاء البْقلْ      شود؛    موجب روييدن گياه مي   

گذارم ولي بايد صريحاً گفـت        بنده به همة سياستمداران كشورمان احترام مي      . ست است در واقع مربوط به عرصة سيا     
كه سياستمداران بيش از مردم عادي در معرض نفاق هستند؛ همچنانكه سياستمداران بيش از مـردم عـادي                  

 .شوندز مردم عادي بايد به تقوا توصيه ه سياستمداران بيش اكنياز به تقوا دارند، و همچنان

           خواهنـد وزيـر و وكيـل شـوند، نـه        مـردم نـه مـي    درصد99تقريباً . حب جاه چيزي است كه بسياري از مردم معمولي از آن خبر ندارند
درصـد    ولي همان يك. دارند؛ در صفاي باطن خودشان هستندها ن خواهند مدير كل يا فرماندار و استاندار شوند، لذا كاري با اين مقام         مي
اخيراً در غرب تظاهراتي به نـام جنـبش         . طور بوده است    بدبخت كنند و در طول تاريخ بشريت هميشه همين        رصد را    د 99توانند اين     مي
 .گويند  درصد عليه يك درصد راه افتاد؛ آنها نيز صريحاً همين مطلب را مي99استريت يا جنبش  وال
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  حياتي و مهمي در رويش گياه دارد، حب جاه و حب مال نيـز  طور كه يك گياه نياز به آب دارد و آب نقش  با توجه به روايت فوق، همان
 تقريباً بعيد است كه حب جاه باشد و نفاق نباشد؛ لذا انسان در اين عرصه خيلي بايد پرهيـز                    .كند  براي روييدن نفاق، نقش آب را ايفا مي       

 . كند

  در قرآندو ويژگي منافقين، »گرايش به كفار«و » جهادگريزي«

     هاي نفـاق در قـرآن ايـن اسـت كـه              يكي از ويژگي  . هاي منافقين صحبت كنيم     مقدار از ويژگي    يات كريمة قرآن، يك   حالا با توجه به آ
رضَ ينظْـُروُنَ      قلُـُوبِ   و يقوُلُ الَّذينَ آمنوُا لوَ لا نزُِّلتَ سورةٌ فإَذِا أنُزْلِتَ سورةٌ محكمَةٌ و ذكُرَ فيها القْتالُ رأيَت الَّذينَ فـي                   «: فرمايد  مي همِ مـ

اي نازل شود و خداوند به جنگ دستور بدهد تـا       گويند يك سوره     مؤمنين مي  )20/محمد(» لهَم  إلِيَك نظَرََ المْغشْي عليَه منَ المْوت فأَوَلى      
آيد، كساني   يك آية روشني براي جنگ ميآيد و در آن اما بعد از اينكه دستوري از جانب خدا مي. برويم) جهاد في سبيل االله(ما به جنگ
يعني وقتي دستور جهـاد  ! گيرد كنند و مرگ آنها را مي كنند انگار دارند غش مي شان مرض هست، يك طوري به تو نگاه مي   كه در قلب  
گونـه    ا بـا جهـاد ايـن      رابطة آنه . زند، انگار مرگ آنها را گرفته است        شان از حدقه بيرون مي      پرد و چشم    شود، چنان رنگشان مي     صادر مي 

 !است

    كني؟ آيا اگر جهاد نكني، سود مي «:  گفت هابايد به اين  .  مشكل دارند  »جهاد «اين است كه با   اهل نفاق و بيماردلان     هاي    ويژگييكي از !
 »!شوي؟ مگر جز اين كه ذليل مي! د؟مگر جز اين است كه اگر جهاد نكني، زحمت تو بيشتر خواهد ش! شوي؟ برنده مي

  ريّ با كـافران دارنـد و بـه كـافران         منافقينكه  اين. شده است  سورة مباركه، يكي ديگر از مشكلات منافقين بيان          در همينر و سيك س 
و مرِ  ىِ بعضِ الـْأَ    سنطُيعكمُ ف  :ذاَلك بأِنََّهم قاَلوُاْ للَّذينَ كرَهِواْ ما نزََّلَ اللَّه       «! دهيم  ها حرف شما را گوش مي       ما در برخي از زمينه    : گويند  مي

  هراَرِإس َلمعي اين دو ويژگي منافقين بارها در قرآن كريم تكرار شـده           . هاي منافقين است     اين هم يكي ديگر از ويژگي      )26/محمد(»ماللَّه
لوُبهِمِ مرضَ يسارعِونَ فيهمِ  قُ فتَرَىَ الَّذينَ في(.و دوم اينكه يك گرايشي به كافران دارند» جهادگريز هستند«يكي اينكه منافقين . است

 )52/؛ مائده أنَْ تصُيبنا دائرةٌَ يقوُلوُنَ نخَشْى

 مرست مي؛ نمها قطع ارتباط ك  با يهوديمتوان نمي: منافق مشهور مدينه

   ولـي  ،   رفيـق بـودم    ندكرد  يي كه در كنار ما زندگي مي      ها   اين يهودي  باحال    من تا به  : نزد ايشان آمد و گفت    ) ص( پيامبر يكي از اصحاب
داالله عب ـ. كنيم  جنگيم، آنها را نابود مي    ها ب   اند كه اگر ما بخواهيم با مسلمان        جويم، چون خيلي نامرد هستند و گفته        الان از آنها برائت مي    

! ارتباط كنمها قطع  توانم با يهودي اما من نمي :گفت با شنيدن اين مطلب - كه در اين جلسه حضور داشت منافق مشهور مدينه- بن ابُي
هـا برائـت     از يهـودي قبلول كرد كه ظاهر    عبداالله بن ابُي را توبيخ كرد و او نيز به         ) ص(رسول خدا اما  . ترسم به من آسيب بزنند      چون مي 
 ) 3/318/مجمع البيان(.وقت اين كار را انجام نداد واقع هيچ  اما بهبجويد،

 كند يم» رسوا «اي دننيدر هم و  پنهان بماندب منافق در قلي بدگذارد يخدا نم

                   يكي از برخوردهاي پروردگار بـا منـافقين         . آخرت درحالا دو نمونه از برخورد خداوند متعال با منافقين را هم ببينيم؛ يكي در دنيا و يكي 
لاخره اين نفـاق  اي كه منافقين در آن وجود دارند، با     جامعهدر  ! كند و اين يك جراحي براي جامعه است         اين است كه نفاق آنها را رو مي       

آيـا  يعنـي    )29/محمـد (» قلُوُبهِمِ مرضَ أنَْ لنَْ يخرْجِ اللَّه أضَغْانهَم        أمَ حسب الَّذينَ في   «: فرمايد  خداوند مي . بايد با يك جراّحي، رو بيايد     
 !كند؟ كنند كه خداوند مرض آنها را رو نمي شان مرض هست، فكر مي كساني كه در قلب
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    هـايي از خودشـان نـشان دادنـد          يان انقلاب ببينيـد؛ چـه كـساني بودنـد كـه چـه مـرض               شما در همين جر !
گرفت چه پيشنهادي به سران        قرار مي  88، اگر در جريان فتنة       هم ِ سياسي   ترين آدم   دين  ترين و بي    ضدانقلابي

 ـ يصبر م  و   ميكن ي ما بزرگوارانه برخورد م    يبالاخره تخلف شده ول   "شما بگوييد   «: داد؟ مي گفت    فتنه مي   ".ميكن
  سـال بعـد    چهار و   ديشو ي م زيعزدر اين صورت     !يبيعجب آدم نج  : نديگو ي همه م  د،ياگر محترمانه برخورد كن   

ما «خواهد    به خرج ندادند؟ اينها كار خداست كه مي       را  اما چرا آنها اين نجابت      » .شدشما رييس جمهور خواهيد     
 .شان پنهان بماند  بدي در قلبگذارد خدا نمي. ها را رو بياورد آدم» في الضمّير

 كردند، دفعة بعد رييس جمهور بودند اگر صبر مي /از نظر سياسي به نفع خودشان نبودحتي كار سران فتنه 

    كردنـد، دفعـة بعـد ريـيس      اي انجام ندادند؛ چون اگر صبر مـي  خودشان را نشان دادند، و الا هيچ كار عاقلانه        و بدي   نفاق  اصحاب فتنه
يعني لازم نيست كه از نظر ديني و انقلابي و قانوني بگوييم كه كـار  . شود معلوم ميترين محاسبات سياسي     و اين با ساده   ! جمهور بودند 

 .؛ يعني به نفع خودشان هم نبودتوان گفت كه كار آنها اشتباه بود آنها غلط بود، بلكه از نظر سياسي هم مي

          پيـامبر  . كند و در آخرالزمان اين مـسأله بيـشتر اسـت            نيا اين است كه آنها را رسوا مي       يك نمونه از برخورد پروردگار با منافقين در اين د
ي آخرالزَّمـانِ فاَنَّهـا تبُيـرُ             ؛  دهد  ها منافقين را لو مي      هاي آخرالزمان بدتان نيايد، اين فتنه       از فتنه «: فرمود) ص(اكرم وا الفتنَـه فـ لا تكَرهِـ

 . كند طوري است كه منافقين را رسوا مي هاي آخرالزمان خصوصاً اين نه فت)31170/كنز العمال(»المنافقين

 برخورد پروردگار عالم با منافقين، در روز قيامت چگونه است؟/ هاي نفاق بدگماني و عدم اعتماد به خدا يكي از ريشه

            ذِّ «: فرمايد  حالا برخورد پروردگار عالم با منافقين، در روز قيامت چگونه است؟ ميعي و        شرْكِاتْالم شرْكِينَ وْالم و قاتنافْالم قينَ ونافْالم ب
     ءوظنََّ الس الظَّانِّينَ باِللَّه    بَغض و ءورةَُ السدائ ِهمَليصيراً           عم تساء و نَّمهج مَله دَأع و مَنهَلع و ِهمَليع خداوند مردان و زنـان      )6/فتح(» اللَّه 

و خدا بر آنها    پيشامدهاي بد در انتظار خودشان است،        كند، كساني كه به خدا گمان بد دارند،         افق و مردان و زنان مشرك را عذاب مي        من
 .جهنم را براي اينها آماده كرده است و جهنم بد جايگاهي استكرده و لعنتشان كرده و غضب 

   خواهـد نفـاق را در        لذا كسي كـه مـي     . توانند به خدا اعتماد كنند      د و نمي  هاي نفاق اين است كه نسبت به خدا بددل هستن           يكي از ريشه
! خدايا« گمان باشد به اينكه   خوش.گمان باشد  به او خوشبلكهخودش از بين ببرد، بايد مراقب باشد كه به خداوند سوء ظن نداشته باشد 

 »...كني  و حمايت ميكني تو ما را كمك مي

خيلي كم بوده كه اولياء خدا به كسي / ستي نحي كار صحنيا، »!يتو منافق«: گفتشود به اين سادگي به كسي  نمي
 گفته باشند» منافق«

   مگر اينكه . اين كار صحيح نيست» !تو منافق هستي«: شود به اين سادگي به كسي گفت در نحوة برخورد با منافقين دقت كنيد كه نمي

ام كه در تاريخ اسلام، اولياء خـدا بـه كـسي بگوينـد                 ديده بنده خيلي كم  . كسي خودش نفاق خودش را رو كرده باشد       
شما بعد  «: فرمود) دشمنان مقابلش (در صحراي كربلا به مخاطبين خودش     ) ع( اباعبداالله الحسين  البته» !منافق«

 تعريـف نفـاق در سـورة    و» كـُشيد  ايد كه داريد مـرا مـي   شما منافق شده« يعني اينكه »از ايمان، كافر شديد؟   
 )3/ن؛ منافقين قلُوُبهمِِ فهَم لاَ يفقْهَو ذاَلك بأِنَهمُ ءامنوُاْ ثمُ كفَرَوُاْ فطَبُعِ على(ين است كه اينها كفر بعد از ايمان دارندمنافقين ا
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                 خدا و حكم خدا، مثل كفر بعد از ايمان است ز شمـشير   و الا تا وقتي كه چنـين كـسي، هنـو          . ايستادن و شمشير كشيدن، در مقابل ولي
 »!تو منافق هستي«: توانيد به اين سادگي به او بگوييد  نمي- دانيد كه او يك مشكلي دارد هرچند شما مي- نكشيده است

اين  ،»!شود؟ چرا حرمت بعضي بدها حفظ مي« :نگوييد/ كرد با منافقين مدينه كريمانه برخورد مي) ص(پيامبر
  كند رخورد مينجيبانه ببا نفاق خصوصيت جامعة اسلامي است كه 

   با منافقين، شـبيه مـؤمنين رفتـار         90اي است كه معمولاً تا دقيقة         گونه   به  در جامعة اسلامي   برخورد با منافقين 
طـور كـه پيـامبر        شود، همـان    شوند، و به آنها احترام گذاشته مي         تحمل مي  90يعني منافقين تا دقيقة     . شود  مي

 پس نگوييد كه    .كردند  برخورد مي بسيار كريمانه و بزرگوارانه     ) ابُيمانند عبداالله بن    (مدينهبا منافقين   ) ص(اكرم
اين خصوصيت جامعة اسلامي است     » !شود؟  شان حفظ مي    هاي بدي هستند، پس چرا حرمت       ها آدم   اگر بعضي «

 .كند كه بسيار نجيبانه برخورد مي

 ا تشخيص دهند؟منافقين رپس مردم چگونه بزرگوارانه با منافقين برخورد كند، ) ص(اگر پيامبر

      وقتي رهبر جامعة اسلامي بـه تبعيـت از پيـامبر اكـرم خيلـي               «: شايد بپرسيد . برخورد ما با نفاق، ساده نيست
 »تذُلُّ بهِا النِّفاَقَ و أهَلهَ«پاسخ اين است كه ويژگي    » شوند؟  بزرگوارانه با نفاق برخورد كند، مردم كه متوجه نمي        

يعني بفهمند كه رهبر جامعة اسلامي بزرگوارانـه بـا          . ين قاعدة ساده را بفهمند    افتد كه مردم هم     وقتي اتفاق مي  
 .كند، و خودشان بايد بفهمند چه كسي منافق است نفاق برخورد مي

  اگر برخورد با نفاق، خيلي كريمانه و بزرگوارانه باشد و رهبران ديني جامعه بخواهند با نفاق، خيلي نجيبانه و نرم
هاي بدي هستند؟ مـردم خودشـان بايـد           دم چگونه بفهمند كه اينها منافق هستند و آدم         مر پسبرخورد كنند،   

 .نيـز خواهـد آمـد     ) ع( و هر وقت كه مردم خودشان اين را فهميدند، امام زمـان            .بفهمند چه كسي منافق است    
  .رديمضمن اينكه علائم زيادي براي تشخيص منافقين وجود دارد كه برخي از آنها را در اين جلسه بيان ك

  اگر مردم علائم   . خاطر اينكه مردم خيلي هوشيار هستند       شوند؟ به   روند و ذليل مي     منافقين لو مي  ) عج(شود كه در زمان ولي عصر       چه مي
لـذا منـافقين خودشـان رسـوا        . فهمند كه او مـشكل دارد       وقت اگر كسي بخواهد منافقانه يك چيزي بگويد، مردم مي           نفاق را بدانند، آن   

لذا در فلتات لسان خود، بـالاخره  . خواهد از آن سوء استفاده كند كند كه مي چون منافق هميشه يك طوري از حق دفاع مي. خواهند شد 
فحَات وجهِـه                       ):ع(اميرالمؤمنين(دهد  طوري، بيماري خودش را نشان مي       يك ي فلَتََـات لـسانه و صـ رَ فـ د شـَيئاً إلَِّـا ظهَـ ؛   مـا أضَـْمرَ أحَـ
  )26حكمت /بلاغهال نهج

 


